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فوکوس
  114 سال پیش، برابر با سوم اسفند 1281 خورشیدى، دکتر محمود حسابى، فیزیکدان، وزیر، سناتور سابق و بنیانگذار فیزیک 
دانشگاهى ایران، در تهران به دنیا آمد. دکتر حسابی منهاى اشراف بر علوم ریاضى و فیزیک، قرآن و دیوان حافظ را از حفظ مى دانست 
و بر کتب بوستان، گلستان سعدى، شاهنامه فردوسى، مثنوى مولوى و منشات قائم مقام فراهانى اشراف کامل داشت. معروف ترین 
تئوري علمی دکتر حســابی، نگره بی نهایت بودن ذرات است که بالاترین نشان کشور فرانســه را براي او به ارمغان آورد. وزارت راه و 

ترابرى جمهورى اسلامى ایران یکى از کشتى هاى ناوگان ایران را به نام دکتر حسابى نام گذارى کرده است.

رخداد
  انتشــار مانیفست حزب کمونیست نوشته کارل مارکس و فردریش 

انگلس به عنوان برنامه اى براى اتحادیه کمونیست (1848 میلادى)
  آغاز نبرد وردن، به عنوان خونین ترین نبرد جنگ جهانى، در شمال 

شرقى فرانسه و در نزدیکى شهرى به همان نام یعنى وردن، میان 
نیروهاى فرانسوى و آلمانى (1916 میلادى)

  دیدار تاریخى ریچارد نیکسون، رئیس جمهورى ایالات متحده 
آمریکا از چین (1972 میلادى)

  درخواســت دولت موقت تونس از دولت ســعودى براى تحویل 
زین العابدین بن على دیکتاتور سابق این کشور (2011 میلادى)

طلوع
  جان رولز- فیلسوف معاصر آمریکایى، از چهره هاى بنام فلسفه سیاسى 
و فلسفه اخلاق در سده بیســتم، واضع نظریه اى مشهور موسوم به: نظریه 

عدالت (1921 میلادى)
  هاراطون داویدیان- از بنیان گذاران روانپزشــکى 
در ایــران، اســتاد روانپزشــکى دانشــگاه تهران

 (1303 خورشیدى)
  رابــرت موگابه- سیاســتمدار اهــل زیمبابوه ، 

نخســت وزیر و رئیس جمهورى مادام العمر این کشور از زمان 
استقلال زیمبابوه در  سال 1980 از بریتانیا (1924 میلادى)

غروب
  باروخ اسپینوزا- فیلسوف مشــهور هلندى، از بزرگترین خردگرایان 
فلســفه قرن هفدهم و زمینه ســاز ظهور نقد مذهبى و همچنین عصر 

روشنگرى در قرن هجدهم (1677 میلادى)
  فردریک بنتینگ- زیست شــناس کانادایى و برنده جایزه 
نوبل فیزیولوژى و پزشــکى در  ســال 1923 به خاطر کشف 

انسولین (1941 میلادى)
  مالکوم ایکس- با نام اصلى مالکوم لیتل و نام اسلامى الحاج 
مالک الشباز، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق سیاه پوستان آمریکایى 

(1965 میلادى)

5 دى؛ دى 82. ساعت 5:26 دقیقه بامداد. دو کودك، دو بى گناه، دو طفل، دو معصوم. من تمام پدران سرزمینم بودم وقتى دست هاى کوچک تان را زیر خاك دیدم. من تمام کابوس هاى تلخ حقیقت بودم وقتى شما را در این رویاى خواب به 
خواب دیدم. من تمام خاك، تمام خشت، من تمام تکه تکه هاى دیوار بودم، وقتى شما را از زیر آوار بیرون کشــیدم. خوابیده بودید. خواب دیدید. خواب هاى بى پسرى. خواب هاى بى پدرى. خواب هاى بدون تعبیر. بدون تفسیر. بدون شرح؛ 

مردان امدادگر، پدران نجاتگر، پسران «بم»...

SOS

من «نجاتگر»م. مســئول پایگاهى جاده اى در لاین 
جنوبى اتوبان کرج - قزوین. اســمم؟ اکبر احدى. بچه 
کجا؟ نظرآباد؛ نظرآباد البرز. کارم؟ گفتم که؛ امدادگرم، 
نجاتگر. راضى؟ خدا را شکر اما جاده و کوهستان و دریا 
و هوا براى امداد و نجات سخت اســت. روى دریا و هوا، 
پایت به جایى بند نیســت و در جاده و کوهســتان هم 
دســتت. خاطره؟ دارم. زیاد. منتها خطر و خاطره براى 
ما یکى شده. آنچه براى دیگران خطر است، در زندگى 
ما تبدیل به خاطره مى شود. مثل همین تانکر سوخت 
15 فروردین. زمانش؟ نوروز بود و ما طبیعتاً طرح ملى 
امداد و نجات داشتیم. یادم هست خوشحال هم بودیم 
چون مشکلى براى مســافران پیش نیامده بود. گشت 
مى زدیم و به مردم پاسخ مى دادیم و همه چیز آرام بود. 
اما آرامش در این شغل، یک شیب ملایم نیست. گاهى 
دره است که قرار است ختم شود به پرتگاه. ما هم عادت 
کرده ایم. ساعت؟ اتفاقاً دقیق خاطرم هست. یک ربع به 
7 عصر بود که بى سیم پایگاه پیام داد. ماجرا به برخورد 
2 دســتگاه خودرو در لاین شمالى اتوبان بر مى گشت. 
ما هم دویدیم. کســانى که با 112 تماس گرفته بودند، 
گزارش داده بودند حادثه چند نفر مصدوم هم داشــته. 
یکى از آن ها با حال وخیم گزارش شــده بود. به سرعت 
2 تیم امدادى شدیم و با 2 دستگاه آمبولانس و 6 نجاتگر 
افتادیم در مسیر؛ مسیر امداد. اما همان اول خوردیم به 
ترافیک سنگینى که حجم حادثه را لحظه به لحظه در 
ذهنمان سنگین تر مى کرد. صداى بى سیم ما و بچه هاى 
پشت سر یک لحظه متوقف نمى شد تا اینکه بالاخره راه 

باز کردیم و به محل رســیدیم. وانت نیسان خورده بود 
به مینى بوس و ظرف همین چنــد دقیقه مردى را که 
گزارش کرده بودند مصدوم شده، حالا مرده بود. منتها 
این تازه اول ماجرا بود. دوباره صداى بى ســیم را دنبال 
کردیم و رد حادثه اى دیگر در فاصله 300 مترى. چیزى 
را که مى دیدیم باور نداشتیم؛ اتوبوسى در برخورد با تانکر 
سوخت بنزین. از پشــت زده بود و 24 هزار لیتر بنزین 
را ریخته بود کف آســفالت. زمین و زمان شده بود بوى 
بنزین و ترسى که خدایا، همین حالاست خاك با آتش 
یکى بشود! من تمرکزم را گذاشته بودم روى ایمن سازى 
منطقه و بچه هاى نجات هم به مصدومین مى رسیدند. 
پلیس هم حالا رسیده بود و آمبولانس هاى هلال احمر 
را هم مى دیدم. این وســط چطور یادم برود چه چیزى 
دیدم؟ دقیقاً داخل بیمارســتان بود. یکى از بچه هاى 
نجاتگر آمد داخل. در یک دستش سرم بود و در دست 
دیگرش آرنج قطع شده مردى که غرق در خون بود. این 
سرم براى چه دستى بود؟ یا از چه شریانى قرار بود خون 
را به مرد برساند؟ مرد یک طرف، دست یک طرف. چند 
ساعت بعد جلوى نشــت بنزین را هم با یک کیسه گچ 
ساختمانى گرفتیم اما نشت خون از دست آن مرد هنوز 
از یادم نرفته. تا کِى؟ ســاعت 15 دقیقه بامداد. یک ربع 
بعد از نیمه شب بود که تمام شد. چند نفر؟ بله. خاطرم 
هست. 48 مصدوم، یک نفر فوتى. من؟ نه، چیزى نیست. 
کار ما پر از این حرف هاست. فقط یاد آن حادثه افتادم. 

خوبم. خوبم....
روایت اکبر احدى، امدادگر [بازنویسى: یاسر نوروزى]
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طوفان توییترى

ردِ پاى قزاق ها!

سپهر دادجوى توکلى
روزنامه نگار

خیلى ها علاقه وافرى به لبــاس دارند. بعضا به طور 
وســواس گونه اى لباس هــاى جدیــد و گران قیمت 
مى خرنــد. اگر نه به ایــن حد از وســواس، اما همه ما 
دوست داریم لباس هاى زیبا بپوشیم و عطرهاى مطبوع 
استفاده کنیم. ذات بشر گرایش دارد که «خوش تیپ» 
و «خوش پــوش» باشــد. این را در قرارهاى رســمى 
زندگى تان مرور کنید. روز خواســتگارى یا عروسى؛ 
مصاحبه کارى؛ میهمانى.تابه حال یک بازیگر سینما یا 
بازیکن فوتبال را از نزدیک دیده اید؟ مثلا خیلى اتفاقى 
پشــت چراغ قرمز ترافیک یکــى از وزرا را دیده اید؟ 
خیلى ها دوست دارند جاى این افراد به زعم شان «مهم» 
باشند. جمعى را تصور کنید که دور هم نشسته اند. هر 
کدام پیرامون موضوعى صحبت مى کنند. معمولا کسى 
پیدا مى شــود که بهتر از بقیه صحبت کند و موضوع 
بحث را تغییر دهد. بقیه افراد هم او را دنبال مى کنند. 
در یک جمع خانوادگى در مورد «داربى» حرف مى زند. 
«قیمت»ها را تحلیل مى کند و... شما در یمن، عراق یا 
سوریه نیستید. در آمریکا، بنگلادش یا ترکیه هم. حتى 
در تهران هم نیستید. چرا باید با ولع پیرامون موضوعى 

صحبت کنیم که نه دغدغه ماســت نه ما با آن درگیر 
هستیم؟این یکى از مهم ترین تاکتیک هاى رسانه هاست 
که به آن «برجسته ســازى» مى گوییــم. پیش از این 
نیز پیرامــون آن صحبت کرده ایم. میل به برجســته 
بودن، دیدن، زیســتن، گفتن و... در ذات بشــر است. 
یک تلاش براى موجودیت انسان اجتماعى. رسانه ها 
با اســتفاده از این خصوصیت، بیش از نیم قرن است 
که موضوعات مورد نظر خود را با تیتر کردن به شــما 
تحمیل مى کنند و موجب مى شوند شما درخصوص 
آنها بیندیشید. به عبارتى تنها این موضوعات را در آیینه 
چشم و ذهن خود داشته باشــید. مثلا دعواى کنونى 
بین خبرگزارى هاى دولتــى و مخالفان دولت را رصد 
کنید. دولتى ها در تیترها تأکید بر خدمات و کارهاى 
انجام شــده دارند اما مخالفان دولت تأکید بر کارهاى 
ناتمام، اشتباهات و کمبودها. رسانه ها این گونه سعى 
دارند تا ذهن شما را درگیر خود کنند.اما اکنون با ظهور 
«خبرنگارى شهروندى» موضوع کمى پیچیده تر شده 
است. حالا تنها رسانه ها و صاحبان قدرت نیستند که 
موضوعات مهم را در ویترین توجه شما قرار مى دهند. 
اکنون «ذائقه مخاطب» مى تواند اهمیت موضوعات را 
حتى برخلاف میل رسانه هاى رسمى تعیین کند. به 
جنگ تلگرامى در انتخابات اخیر مجلس توجه کنید. 
به مراسم ترحیم آیت االله  هاشــمى یا اجتماعى تر، به 
واکنش ها در برابر حادثه پلاسکو. گاهى این شبکه هاى 

اجتماعى هســتند که با برجســته کردن موضوعى، 
سیاســتمداران را مجبور به موضعگیرى و آنها را وادار 
مى کنند به جریان خبرى به راه افتاده بپیوندند.«طوفان 
توییترى» از این دست اســت. Tweetstorm یک 
حرکت جمعى در شــبکه اجتماعى توییتر اســت. 
مخاطب با استفاده از یک هشتگ و 140 میکروبلاگ 
ظرفیت رمزگذارى اقدام به ارسال پیام مى کند. یک پیام 
بارها و بارها بازنشر و بازدید مى شود و به این ترتیب مانند 
به هم پیوستن چند نسیم، تبدیل به طوفانى مى شود 
که مهم ترین کارکردش «جلب توجه است». اساس نظر 
مارك اندرسون، میلیونر آمریکایى که خالق «طوفان 
توییتر»ى است نیز همین بوده است. این جلب توجه 
و درگیر کردن تعداد بى شمارى از مخاطبان عملا یک 
«برجسته سازى» است.جلب افکار عمومى به موضوعى، 
آن هم با کیفیتى خارج از آنچه یک سیستم بتواند آن را 
کنترل کند، مى تواند بنیان هاى «ادراك اجتماعى» را 
تحت الشعاع قرار دهد. دقیقا ایرادى که نگرانى عمیقى 
براى نظام هــاى توتالیتر ایجاد مى کنــد. از منظرى 
دیگر تنها «سواد رســانه»اى است که مى تواند سوى 
حرکت هاى اجتماعى این چنینى را تعیین کند. ابزارى 
براى «فهــم انتقادى». فهمى که شــما را در قبال هر 
طوفان مجازى واکسینه کرده یا قادر مى سازد با جهت 
دادن به آن پره هاى بزرگ آسیاب بادى خود را در جهت 

منافع اجتماعى بگردانید.

صادق رضازاده | چندروز پیش برف ســنگینى 
باریده بود و هواىِ قزوین به شدت سرد بود. سربازان 
در راه که مى رفتند و از سپیدىِ زمین که مى گذشتند، 
ردپایى از خودشــان براى دیگران مى گذاشــتند. 
فرمانده آن ها مردى قد بلنــد و بینى عقابى بود که 
زخمى به زیر ابرو داشــت و بى خبر از شاه به سمت 
پایتخت حرکت کرده بود. قرار و مدارها از قبل گذاشته 
شده بود. شاه باید حذف شود. فرمانده  قزاق ها از چند 
هفته پیش تر به مهمانى هاىِ بزرگان دعوت مى شد، 
سه چهار بارى دعوت شده بود اما هر بار به بهانه هاى 
مختلف، هیچ کس به او نمى گفت که قضیه از چه خبر 
اســت. روزى در آق بابا مهمان انگلیسى ها بود. ژنرال 
آیرون ساید خیلى علاقه مند بود که او را ببیند. حالِ 
جســمى رضا خوب نبود. مالاریا گرفته بود و چهره 
به هم ریخته و پریشــانى  داشــت. آیرون از دیدن او 
خوشحال شد. از رضا به گرمى استقبال کرد و او را در 
آغوش گرفت، او فرمانده  آینده بریگاد قزاق بود. روى او 
براى هر کارى مى توانستند حساب کنند. به او دستور 

دادند که سربازانش را به تهران ببرد و اوضاع پایتخت 
را در کنترل بگیرد. آفتابِ ســوم اسفند هنوز طلوع 
نکرده بود که رضاخان با 2 هــزار و 500 نیروىِ قزاق 
از قزوین به ســمت تهران حرکت کرد. از دروازه هاى 
قزوین و حضرت عبدالعظیم، وارد تهران شدند. تهرانِ 
آرام. تهرانِ ساکت اما مخوف. نیروهایش بدون هیچ 
درگیرى تهران را تصرف و دولت فتح االله خان اکبر را 
سرنگون کردند. احتمالاً شاه در رختخواب خودش 
داشــت خواب هاى جدیدى براى ایران مى دید که 
نیروهاى قزاق در مرکز تهران داشتند رژه مى رفتند 
و مراکز مهم را فتح مى کردند. صبح که شــاهِ ایران از 
خواب بیدار شــده بود، خودش را بى اختیار مى دید. 
ســیدضیاء و رضاخان در شــهر جولان مى دادند. 
احمدشاه از ســر اجبار و به ناچارى با آن ها به مذاکره 
نشست ولى مى دانست نهایتِ این ها رفتن است و بس. 
به ظهر نکشیده بود که سربازان قزاق و فرمانده شان 
که حالا دیگر لقب «کودتاچى» گرفته بودند، مشغول 
دستگیرى شخصیت ها و تعطیل کردن احزاب بودند. 

چند دسته از مردم را هم دستگیر کردند و به قزاقخانه 
بردند. دســته اى از آنان خانواده هاى شخصیت هاى 
مهم مثل نخســت وزیران پیشــین، وزیران سابق، 
شخصیت هاى عالى رتبه یا ثروتمندان بودند و دسته 
دیگر، سران گروه هاى مخالف قرارداد ایران و انگلیس. 
انگلیس متهم ردیف اول این کودتا بود. مردم سفارت 
انگلیس را مسبب کودتا مى دانستند. غروب شده بود و 
خورشید رفته بود، خورشید قاجار شاید براى همیشه 
خاموش گشت. قزاق ها در شهر مى گشتند و جولان 
مى دادند. شب که شــد در همه خیابان هاى تهران، 
قزاق ها مشغول گشت زنى و پاسدارى بودند. جلوى 
عمارت قزاقخانه هم  یک توپ صحرایى گذاشتند و 
مسلسل ها هم در برج هاى اطراف میدان مشق. صبح، 
بازار تهران تعطیل و شهر کاملا آرام بود. بست نشینى 
ممنوع و حکم، حکم قزاق ها و فرمانده شــان بود که 
دیگر فهمیده بود چرا به میهمانى انگلیسى ها دعوت 

مى شد.
3 اسفند (1299)، سالروز کودتا سوم اسفند

سواد رسانه اى

از روزگار رفته 

هیــچ گرفتارى  اى بــه بنده نمى رســد مگر 
امام باقر(ع)به سبب گناه

چشم مکار
اى شکر خوشه چین گفتارت

سرو آزاد کرد رفتارت
بس که طوطى جان بزد پر و بال

ز اشتیاق لب شکربارت
خار در پاى گل شکست هزار

ز آرزوى رخ چو گلنارت
هر شبى با  هزار دیده سپهر

مانده در انتظار دیدارت
لعل از جان بشسته دست به خون

شده مبهوت جزع خون خوارت
نرگس تر که ساقى چمن است

حلقه در گوش چشم مکارت
هرکه را از   هزار گونه جفا

دل ببردى به جان گرفتارت
بحر از آن جوش مى زند لب خشک

که بدیدست دُر شهوارت
آسمان مى کند زمین بوست

زانکه سرگشته گشت در کارت
گشت دندان عاشقان همه کند

زانکه بس تیز گشت بازارت
بر دل و جان من جهان مفروش

که به جان و دلم خریدارت
بر بناگوش توست حلقه زلف

حلقه در گوش کرده عطارت
عطار
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عضو  انجمن
 صنفى مدیران رسانه 
و شرکت تعاونى 
مطبوعات کشور

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۸/۳۰- ۱۸/۰۰

شما  بنویسید  
ما منتشر مى کنیم

صفحه آخر «شــهروند»، در راســتاى 
سیاســت هاى کلان روزنامــه مبنــى بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــرارى یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان براى به اشتراك گذاشتن 
«تجربیات شــخصى در حیطه زیســت 

اجتماعى» را به اجرا مى گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــى چــون زندگــى اجتماعى، 
فعالیت هاى مدنى، آداب معاشرت جمعى 
و... با طرح موضوعاتى مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینى 
خود دعوت مى کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایى مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملى مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر «شهروند» حق خود را براى 
حک و اصــلاح مطالب رســیده محفوظ 
مى داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش هاى عرفى و شرعى حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه هاى خود - هرچند 
با سلایق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعى و غیر طبیعى!

در پى پایان مهلت سومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند (با موضوع خاطرات 
سفر)، در چهارمین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگى صفحه آخر مى خواهیم خاطره، 
نکته، داســتان و یا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبیعى و غیر طبیعى مثل سیل، 
زلزله، آتش ســوزى، تصادفــات جاده اى 
و... تجربه کرده ایــد و و فکر مى کنید براى 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنى 
اســت، بنویسید و بفرســتید تا در همین 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنیم.
علاقه مندان به مشــارکت مى بایست 
متن هاى خود (بین 300 تا 500 کلمه) را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتى در صورت 
تایید محتوایى با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهى است اولویت انتشار با مطالبى 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
sa�ehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir
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